
امُي بودن پيامبر امُي بودن پيامبرمفهوم و ادعاي مستشرقانو ادعاي مستشرقان99مفهوم
∗معصومه دولت آباديدكتر

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

 چكيده

و رواكه»يماُ«واژه  در هر مورد،يات اسلامي به كار رفته استدر قرآن
قر. دارديمفهوم خاص .استصف شده صفت متّاين دو بار به پيامبر اسلامنآدر

و مي»يام«،تفسير علماي لغت و را به كسي نوشتن گفتند كه خواندن
 مانند توده مردم عرب9 از اين جهت اعتقاد بر اين بود كه پيامبر،توانست نمي

و ل مقاله ابتدا مفهوم اين واژه را در قسمت او. دانست شتن نمينو خواندن
و مفسران»امي« واژه درباره مختلفياه نظرودركتب لغت بيان  را از قول علما

و شواهد انتخاب،آوريم مي .كنيممي سپس نظر مختار را با دلايل
 بودن»يام«كه مستشرقان در مورد در بخش دوم مقاله با توجه به اين

به اختلاف9امبرپي و گاه با هدف رسيدن ، قرآنبراي مصدر غير وحياني دارند
و،اندي معرفي نمودهغير امحضرت را  نظر برخي مستشرقان را به صورت موافق

و بررسي .كنيمميو نقد مخالف ذكر

 امي، مستشرقانپيامبر اسلام، قرآن،:هاي اصلي واژه

∗.ma_dolat@yahoo.com 

28/6/1389:تاريخ دريافت مقاله*
 24/7/1389: تاريخ تأييد مقاله*

پژوهي خاورشناسانقرآندو فصلنامه تخصصي
و زمستان9، شماره پنجمسال 89پاييز
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 مقدمه

پيپرسشدر مورد اين مي كه آيا و نوشتن ،دانست يا خير امبر خواندن
آن قدر در اين خصوص آناناظهارات اند، البته هاي متفاوتي داده مستشرقان پاسخ
راكهگسترده نيست هايشان را، بلكه نظرشكل داده باشد؛ كتاب يا مقاله مستقلي

و سيره پيامبر لاي كتابهدر لاب  يا ضمن ترجمه متن قرآن9هاي تاريخ قرآن
هتلويح يا كنايبه بلكه؛و گاه بيان آنان به صورت مستقيم ابراز نشدهانددهآور
و همين امر دريافت نبودن حضرتي بودن يا توان مطلبي را مبني بر ام مي

و تتبع را در موردو جست . كرده استمشكل پرسش اين پاسخ جو
ب»يام«از طرف ديگر آنان كه نظر خود را در مورد مفهوم ،نداهيان كرد بودن

وبيشتر  پذيرو نقد اند كه بررسي شواهدي مستند نكرده سخن خود را به دلائل
و، در اين زمينههاشايد بتوان گفت بيشترين اظهار. باشد  به رژي بلاشر محقق
و مونتگمري وات خاور به.است مربوط شناس فرانسوي  ايشان بحث خود را

و مييدلا شواهد ويدلاما. كنند لي مستند بررسيل ايشان را در جاي خود بحث
ميو بيانات ديگر مستشرقان در حدهاو به نظر. كنيم مي از. نماييم كوتاه بسنده
به مستند به دليلي نكردهرا جا كه برخي از مستشرقان سخنان خود آن اند تا بتوان

آنذكربه،آن دلايل، به رد يا اثبات پرداختمورد قطع در  .يمكنمياكتفاها سخن
مخالفو9 بودن پيامبر»يام«در اين مقاله، مستشرقان را در گروه، موافق

»از را9پيامبر اكرمرا كه كسانيو نظر بندي بودن پيامبر تقسيم»يام ناتوان
و خواندن  جزدانستند،مينوشتن و شواهد اما كنيم؛مينقدييبه صورتي دلايل

و را9كه پيامبر اكرمرا خاورشناساني   توانا،علماي اسلامي برخلاف نظر قرآن
و نوشتن مي و،دانند بر خواندن و بيان آن،نقدبررسي وو  ها را با مستندات عقلي

.كنيممينقلي رد

 شناسي امي از منظر دانشمندان مسلمان مفهوم)الف

و به عنوان يكي از ويژگيـمنسوب به امـ»امي« واژة و در قرآن كريم ها
پ ـ158/ اعراف(بار به صورت مفرد ذكر شده استدو،9يامبر اسلامصفات
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در»يونام«به صورت واژه جمع اين)157 )78/بقره(باره قوم يهود آمده يك بار
بت»ينامي«و سه بار به گونه و آل(پرستان به كار رفته است در خصوص اعراب

مي).2/ جمعه؛57و20/عمران : نويسد ابن فارس

هم داردين واژه در اصل يك معناا« اصل،: يعني،كه از آن چهار معناي نزديك به

و دين متفرع مي ص1ج، اللغةسييمقاابن فارس،(» شود مرجع، جماعت ،21.(

: گويد شيخ طبرسي مي

كه ناآشنا به نوشتن است، چنين فردي را به يكي از چند دليل« ،امي كسي است
بر؛ت به معناي خلقت گرفته شده باشد از ام.اول:نامند امي مي كه  يعني كسي

و طبيعت اصلي خود باقي است به معناي جماعت.دوم. خلقت  مأخوذ از امت
هم؛ يعني باشد كه  برگرفته.سوم. چون توده مردم با نوشتن سرو كار ندارد فردي

به همان؛از ام باشد و طبيعت كه از مادر زاييده شده يعني كسي كه است، حالت
ص1ج مجمع البيان، طبرسي،(» بماند ،144.(

:نويسد راغب اصفهاني مي

كه نمي« و نمي امي كسي است به معناي: قطرب گويد. خواند نويسد امي از اميه
و معرفت  كه شناخت و ناداني گرفته شده است، بنابراين در مورد كسي غفلت

ميدارد، واژة اندك  كه چرا پيامبر اسلام را امي اما؛برند امي را به كار اين
به اعتقاد برخي ناميده اي عدهبه نظر اهل نوشتن نبود،مانند توده مردموي اند،

و از روي كتابي نمي ديگر حضرت نمي او نوشت و اين فضيلتي براي خواند

كه خداوند در9شود، زيرا پيامبرميشمرده و تضميني  با توجه به حفظ قرآن

فَلاتنَسيGداده بود مورد قرائت او نُقرئُكسF)و،)6/اعلي  نيازي به كتابت

به ام: معتقدندهم برخي ديگر. قرائت از روي كتاب نداشت القري امي منسوب
).، ماده، امفي غريب القرآنمفرداتراغب،( يعني اهل مكه؛است

:دنويس علامه طباطبايي مي

به ام است« نم؛امي منسوب و نميي يعني فردي كه نويسد، در حقيقت خواند
و مهرباني مادر نسبت به چنين فردي مانع از آن   خود كه كودكشودميدلسوزي

و فقط آموزشرا براي » كندمي او را تربيت خودشو تربيت نزد معلم بفرستد
ص1ج،في تفسير القرآنالميزانطباطبايي،( ،215.(



فه
م

بر
يام
نپ

ود
يب

ام
وم

9
ان
رق
ش
ست

يم
عا
اد
و ت

دول
مه
صو

مع
تر
دك

ي
اد
آب

�
48

مينيز قاسمي :دكن امي را اين گونه تفسير

،7ج التأويل، محاسنقاسمي،(» كسي كه دانش خود را از بشر نياموخته است«
)2869ص

9دلايل امي بودن پيامبر

 آيات قرآن كريم. اول

1(Gِاةفِي التَّور مهعنِد الَّذيِنَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونهَ مكتْوُباً

، پيامبر)خدا(ى كسانى كه از فرستاده) همان(«؛)157/اعراف(F...والْإِنْجِيلِ
مى درس آن نخوانده، پيروى او را نزدشان در تورات) صفات(كه) پيامبرى(كنند؛

.» ....يابندو انجيل نوشته مى
:اند نوشته مفسران در تفسير بيشتر

»از ماده»يام »به معني جمعيت»ام آن،گرفته شدهبه معني مادر يا امت  لذا برخي
و استاد نديده مي به معني درس نخوانده كه از مادر؛دانند را  يعني به همان حالتي

و دانندمي به معني كسيهمبرخي باقي مانده است متولد شده، كه از ميان امت
واه مرف، نه از ميان اشراف است؛توده مردم برخاسته و جباران بهاي عدهن
م كه ؛اندي دانسته را مرادف مكّواژه اين،گويندمي» القريام«كه را مناسبت اين

سه مفهوم باشد اين واژهالبته هيچ مانعي ندارد كه به هر  مكارم شيرازي،( اشاره
).397و396ص،6ج تفسير نمونه،

:نويسدميآيت االله جوادي آملي در تفسير آيه

و درس اين واژه كنايه از آن است كه آن حضرت با اين«  كه مكتب نرفته
 آموزگار صد مدرس شد وگرنه خود اين صفت نشان كمال نيست،نخوانده

ج( ).299ص،5جوادي آملي، تفسير تسنيم،

2(Gمهلِّمعيو زَكِّيهِميو علَيهِم آياتهِِ منِهْم يتلْوُا فِي الْأُميينَ رسولاً هو الَّذِي بعثَ

وا بِينٍالْكتَِابم ضلاََلٍ قَبلُ لَفِي منِ كهكاو«؛)2/جمعه(Fلحِْكْمةَ وإِن كَانوُا سى است
اى از خودشان برانگيخت؛ كه آياتش را بر آنان ناخواندگان فرستاده در ميان درس

مى[خواند مى مى] كندو پيروى مى[دهدو رشدشان و كتاب] گرداندو پاكشان
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مى] خدا[ آموزد؛ درحالى كه قطعاً، از پيش در گمراهىو فرزانگى به آنان
ميطباطبايي ام علامه.»آشكارى بودند نددخوان داند كه نمي يين را به معناي كساني

همو منظور از اين افراد)455ص،19ج، همانحسين، طباطبايي،(نوشتندو نمي
و قتاده نقل كرده. قوم عرب است و طبرسي همين معنا را از مجاهد ندا طوسي

ص مجمع، طبرسي؛4ص،10جالتبيان، طوسي،( ).284 البيان،
 به معني درس نخوانده،ييين را جمع امنمونه امدر تفسير آيت االله مكارم

تداند مي ميأو جز؛ استي منسوب به امكند كه ام كيد  يعني شخصي كه مكتبي
جمكارم شيرازي(وي. استمكتب دامان مادرش نديده )106ص،24، همان،

 چرا كه نه پيامبر اسلام؛ اهل مكه باشند،يين در اين آيهپذيرد كه مراد از ام نمي
شدش مكه مبعوث براي اهلتنها و نه سوره جمعه در مكه نازل .د

و بعضي ديگر آورده،تدر بين مفسران اهل سنّ و فخررازي كه طبري اند
ستند چيزي بخوانند يا توان قوم عرب است كه نمي،يين در اين آيهمراد از ام
).538ص،30ج مفاتيح الغيب، فخر رازي،(بنويسند
3(Gَطلِوُنبالْم تَابإِذاً لَار مِينِكبِي لاَ تَخطَُّهو كتَِابٍ منِ قبَلهِِ منِ تتَلْوُا كنُت Fوما

و پيروى[خواندى هيچ كتابى نمى) قرآن(و پيش از اين«؛)48/ عنكبوت(
كه با دست راستت آن را نمىو] كردى نمى مى(نوشتى؛ در صورتى خواندى اگر
مى حتماً، باطل) نوشتىو مى .»كردند گرايان شك

،اكثر مفسران شيعي معتقدند منظور آيه اين است كه تو پيش از نزول قرآن
و نمي نمي مي؛نوشتي خواندي مي زيرا اگر و در،نوشتي خواندي پي آنان كه

اند، با استناد به اين پيشينه تو، درباره مطالب ني بودن قرآنصحت وحياتشكيك در
مي قرآن به شك مي و فيض كاشاني،(گفتند كه اين آيات ساخت توست افتادند
ج ص4تفسير صافي، ).207ص،16ج،الميزان؛ طباطبايي، ترجمه119،

ستي توان مراد آيه اين است كه تو پيش از نزول قرآن نمي: گويند برخي نيز مي
مي؛بخواني يا بنويسي و بنويسي زيرا اگر  در صحت، اهل باطلتوانستي بخواني

 نفي عادت،برخي از اين آيهديگر به عبارتي؛افتادند مطالب قرآن به شك مي
و نوشتن، بر پيش از نزول را فهميده پيامبر بر خواندن و برخي نيز عدم توانايي اند

صطوسي،(اند اين امر را برداشت كرده ).605ص،التفاسير؛ شبر، صفوه216 التبيان،
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كه:نويسد فخر رازي مي  اين يكي از معجزات پيامبر است كه با وجود اين
و چيزي ننوشته اين كتاب آسماني پر بود، پيش از نزول قرآن، كتابي نخوانده

جفخر رازي،( را آورد محتوا ).64ص،9 مفاتيح الغيب،
دلا:گويد سيد مرتضي مي مي آيه  قبل از نبوت، نوشتن9كند كه پيامبر لت

و نوشتن تجويز9 بايد آشنايي پيغمبر، اما پس از نبوت؛دانست نمي  به خواندن
ص( يعني آن را احتمال دهيم؛كنيم ).197تاريخ قرآن، حجتي،

بر امي بودن پيامبر. دوم و تاريخي و شواهد روايي 9دلايل

و تاريخي نيز دلايل،علاوه بر آيات شريفه قرآن كريم  را اين موضوع روايي
ميأت مي خلاصه. نمايد ييد . كنيم اي از اين دلايل را مرور

و9در غزوه احد، عباس عموي پيامبر سفيان با لشكر چون ابو در مكه بود
 عباس مردي از بني غفار،خود به قصد جنگ با حضرت از مكه روانه مدينه شد

دتامزدوري گرفت به را و نامه پنهاني راه بهه روزه را در سه شب طي كند اي را
و. برساند9پيغمبر بر،چون نامه عباس به او رسيد پيامبر در قبا بود  مهر از نامه

و اُآنگرفت وبياُ. بن كعب داد تا بخواندبي را به  نامه را براي پيامبر خواند
ا؛رسول خدا از او خواست موضوع را پنهان دارد يشان در صورتي كه اگر

صحيح، بخاري،(داد نمينشان چنين نامه پنهاني را به ديگري، دانست خواندن مي
).20و17المغازي، باب 

تا وارد شديم9در وفد ثقيف بر رسول خدا: گويدميتميم بن جراشه
و خواستيم نوشته. اسلام بياوريم ما. در آن چند شرط بگنجانيم اي بگيريم

و مي ما خواستيم ربا حضرت. رفتيم9با نوشته نزد پيغمبر. حلال باشدزنا بر
به. به خواننده نامه گفت كه بخوان دست مرا برآن: فرمود، ربا رسيدواژهچون

و فرمود. بگذار يا أَيها الَّذيِنَ آمنوُا اتَّقوُا اللّه وذَروا ما بقِيGپس دستش را بر آن نهاد

ج(و آن را پاك كردFمنَِ الرِّبا ).، حوادث سال نهم3طبري، تاريخ،

 مفهوم اُمي از منظر مستشرقان:ب

المعارفةدائر(» illiteracy«المعارف اسلام،ةدر دائر»امي«انگليسي واژه معادل
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ص ةدائر(» ummi« المعارف قرآن به صورت كلمه اصليةو در دائر) 492اسلام،
ص :گيوگور آورده استاربري. وارد شده است)606المعارف قرآن،

طبق تفسير رازي كه محمد مردي بود كه چيزي را از استادي ياد نگرفته بود«
و در مكتب درسي شركت نداشت، چون پيامبر  به9و كتابي را نخوانده بود

آنو طور طولاني در مكه بود راتاجا خارج نشد از  در محل ديگري علمي
و مكه محل دانشمندان نبود، بن وبياموزد دانش را بر قلب ابراين خدا درهاي علم

ةدائر(» unlearnd« متون انگليسي به صورت را گاهي» امي«واژه لذا؛»او گشود
ص مي. اند نيز ترجمه كرده)496المعارف اسلام، رسد اين ترجمه براي به نظر
و استاد نديده بود،واژه امي بهتر باشد  از علوم، زيرا حضرت با اين كه مكتب

واو .بود»يلدنّ«به عبارت ديگر علم ايشانو آخرين آگاه بود لين
و با دانستن خواندن»يام«اند وصف شناسان گمان برده اي از خاور عده

و نويسا بودنوشتن منافاتي ندارد و برخي ديگر.و پيامبر خوانا  مشركان
را بت و دليلشان هم جملهمي»يونام«پرستان كه»ummat ha olam«دانند  است

و گفته عبرانيان بر غير خود اطلاق مي  به معني جماعت»امت« واژهاند كردند
و توده مردم از  shorter. P. 764)ي سرياني است»ummetha« واژهبزرگ

.Horovitz: S.51. Buhl – shaeder: Das Leben muhammeds. Leipzig  1930 . S . 

Nolddeke I. S. 14) و غير عبرانيان را معمولاس هود خود را بني و» Goyا«رائيل
. خوانندمي»Goyim«جمع آن

و گوييم« را عربي»يينام« واژهبعضي از مستشرقان بدين. دانندمي»گوي
بهندخواندمي»يام« يهود همسايگان عرب خود را ترتيب و منظورشان جهل

و كتابت نبود و بلكه بيش؛قرائت . بودمورد نظرشان»Goyim«تر مفهوم بيگانه

9 موافقان درس ناخوانده بودن پيامبر)دسته اول

 ويل دورانت.1

: نويسدميشناس فرانسوي خاوراين
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مي« كه به حضرت رسد كه هيچ كسي در مكه به اين نمي در ظاهر به نظر انديشيد
و خواندن بياموزد و خواندن.محمد نوشتن به نظر در آن زمان، هنر نگارش ،

و از اين،ا اهميتي نداشته عرب رو در قبيله قريش بيش از هفده نفر خواندن
پس. حضرت چيزي نوشته باشدشخص معلوم نيست.دانستند نوشتن را نمي او

و مشهورترين كتابيتر با اين وجود، معروف. ويژه داشت، نويسندهاز نبوت ن
از مردمو نكات ظريف امور گوناگون را بهتر شد عربي بر زبان او جاري

ميآموزش ديده ).22و21ص،13ج ويل، قصه الحضاره، دورانت،(» دانست،

و با سوادترين9اين كه پيامبر:بررسي و پس از بعثت چيزي ننوشت  پيش
در؛است به قطع درستبود،و داناترين فرد به امور گوناگون اين كه مورد اما

و خواندن  د نظر عربدرنگارش و ر ميان قريش بيش از هفده ها اهميتي نداشت
وتوان تن  زيرا؛گونه نيست بايد گفت مطلب به ايننداشتند،نوشتن خواندن

و نوشتنكهتعداد افرادي ، جواد علي( بودها بيش از اينداشتند، توانايي خواندن
ص ).108و107المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،

 كارلايل.2

وتوماس و خاورفيل كارلايل مورخ مي سوف :نويسد شناس انگليسي

كه نبايد فراموش كنيم« هايي را نزد اين است كه پيامبر هرگز درس،چيز ديگري
و نگارش تازه ميان مردم عرب پيدا. استادي فرا نگرفت در آن زمان صنعت خط

و خواندن  كه حضرت محمد با نگارش و من معتقدم حقيقت اين است شده بود
آ و هر در،گرفته بود چه فرانآشنا نبود و تحمل شرايط زيست  زندگي در صحرا

ص توماس، كارلايل،(» جا بود آن ).54 الابطال، ترجمه محمود السباعي،

 در جاي ديگر معتقد است كه خداوندگار عالم، آموزگار بزرگ محمد وي
:نويسدميوي. است

و ...« به او علم كه خداوند ما،حكمت آموخته او بزرگ مردي است  پس بر
و(» واجب است كه به او گوش فرا دهيم ص زماني، قرآن به،108 مستشرقان،

).»الابطال«:نقل از

مي:بررسي و ويل دورانت با نظر اكثر رسد ديدگاه به نظر  توماس كارلايل
بروعلماي اسلام يكي است دو از اين جهت تميديدگاه اين .ييد نهادأتوان مهر
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 جان ديون پورت.3

و قرآن«اس انگليسي در كتابن خاورشاين :نويسدمي»عذر به پيشگاه محمد

و فراگيري دانش،« همگانن گونه كه در جهان رواج دارد،آدر مورد تحصيل
آن درس نخواندمعتقدند كه حضرت چه در قبيله قريشو چيزي نياموخت، مگر

 السنه دفاع عن حضره الرسول المصطفي من طريقي قميحا،(» رواج داشت
ص ).356والشيعه،

و روايات بيان كرده:بررسي ،اند در نظر ما نيز همان گونه كه قرآن
و9پيامبراكرم . ننوشته است پيش از نزول چيزي نخوانده

)1916( ويرژيل گيورگيو.4

:نويسدميشناس رومانياني كنستان ويرژيل گيورگيو خاور

ب« به تدريج نازل شد كه قرآن كه در سوره علت اين به اسم25ه طوري  قرآن
 اين است كه حضرت محمد بتواند آيات قرآن حفظ، ذكر گرديده32 آيه،فرقان

به اقتضاي زمان، حوادث كه آيات قرآن و ديگر اين به خاطر بسپارد و آن را كند
پيغمبراني كه قبل از محمد كتاب. گرديدو لزوم وضع قوانين جديد، نازل مي

بي،آسماني آوردند آن،سواد نبودند امي يعني ها لذا كتاب آسماني يك مرتبه بر
به همين جهت،،نازل شد و وي ولي حضرت محمد امي بود به تدريج بر آيات
آن نازل مي به خاطر بسپارد گرديد كه بتواند تمام ويرژيل محمد پيامبري(» ها را

).68صكه بايد از نو شناخت،

ميوي : نويسد در جاي ديگر

و نزد هيچ آموزگاري درس نخوانده بود« همو،(» حضرت محمد سواد نداشت
).45ص 

ميوي بار مي ديگر همين سخن را تكرار و :دنويس كند

كه پيامبراسلام« كه بر وي نازل شده صحبت9با اين  امي بود، در اولين آيات
و تعليم دادن است و فرا گرفتن و نويساندن و علم يعني نوشتن هيچ. از قلم

كه مبد ديني را نمي و اهميت داشتهأتوان يافت و معرفت اين قدر ارزش  آن علم
ص(» ... باشد ).106 زماني،
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بي:بررسي سواد اعتقاد اين خاورشناس مبني بر اين كه پيامبر پيش از بعثت
و نزد هيچ استادي درس نخوانده  و استدلالش،درست استبود، بود  اما روش

مينادرست ، استي بودن پيامبر با معنايي كه او اراده كردهچرا كه امسد؛ر به نظر
 زيرا خود قرآن؛تواند دليلي براي نزول آيات قرآن به صورت تدريجي باشد نمي

مي106دليل تدريجي بودن نزولش را در آيه مي سوره اسرا بيان و :فرمايد كند

Gلَى النَّاسِ عع َلتَِقرَْأه فرََقنَْاه تنَْزِيلاًلىَوقرُآْناً نَزَّلنَْاهكثٍْ وم Fآيات(و قرآن،«؛ (

و آن را ) تدريجبه(آن را از هم جدا كرديم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى؛
.»كاملاً فرو فرستاديم

با،توان گفت لذا مي  بنا بر نظر مفسران، حكمت تدريجي بودن نزول قرآن،
االله. درنگ خواندن آن بر مردم است ميآيت :نويسد معرفت در اين باره

كه« نان احساس كنند همواره موردآحكمت تدريجي بودن نزول قرآن اين است
و پيوسته رابطه آنان با حق تعالي بر قرار است  عنايت خاص پروردگار قرار دارند

).معرفت، محمد هادي(»و دل گرمي آنان تداوم داشته باشد

بخودقرآن حكمت تدريجي بودن : كندميين گونه بياناه را

Gًترَْتِيلا تَّلْنَاهرو كفؤُاَد لنِثُبَت بِهِ كَذلِكFبه(گونه اين«،)32/فرقان(؛ قرآن را

دل) تدريج فرو فرستاديم آن] سوزان[تا كه تو را بدان استوار گردانيم، در حالى
و آرام  تو(را كاملاً مرتب .»خوانديم) بر

و استوار شدن قلب9دهد كه آرامش يافتن وجود پيامبر اين امر نشان مي
اي است كه كنستان همان آيه،اين آيه.، هدف ديگر نزول تدريجي بود ايشان

به سعي داشت،ويرژيل گيورگيو با استناد به آن دليل نزول تدريجي قرآن را
فؤُاَدكGولي عبارت آورد، دست  بهِِ تلنِثَُبF؛تابد را بر نمي به هيچ روي تفسير وي

مي ام9زيرا او معتقد است پيامبر و از ايني آيات به صورت تدريجيرو باشد
ون در حالي كه ارتباطي بين عدم شد؛ميبر ايشان فرو فرستاده  ونخواندن نوشتن

. تدريجي بودن نزول قرآن وجود ندارد
9پيامبر شود كه به اعتقاد اين مستشرق رومانيايي، با اين توضيح روشن مي
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و پيش از بعثت بي و تواناييسواد بود  اين ديدگاهونوشتن نداشت خواندن
. باشد بسياري از انديشمندان شيعه نيز مي

و آلبر كازيمريسكي، ادوار مونتيه.7و5،6  ميشل آماري

و»ادوارمونتيه« و مستشرق»آماري« خاورشناس فرانسوي  ايتاليايي

له خاور»كازيمريسكي« و ستانيشناس مياند كه رژي بلاشر آنان را از افرادي داند

پيامبر ناتوان بر خواندن« به معناي9ي را به عنوان يكي از صفات پيامبرواژه ام

ص بلاشر،(اند گرفته»نوشتنو ).21 در آستانه قرآن،

مس:بررسي و آماري امأبا توجه به اين ي بودن را به صورت له كه مونتيه

گمي،اند بردهمطلق به كار و بعد از بعثت توان فت منظورشان ناتوانايي پيامبر پيش

و علماي شيعه هم خوان است؛ است كه اين نظر با برداشت بعضي از مفسران

و نوشتن كه  زيرا به عقيده برخي ديگر از انديشمندان مسلمان توانايي خواندن

شد نوعي كمال است، هم .زمان با نبوت به رسول االله افاضه
 كارن آرمسترانگ.8

: نويسدميآرمسترانگ خاورشناس آمريكايي

بي« مي قرآن محمد را امي يعني  ولي هدف قرآن از تكيه بر امي بودن،خواند سواد

كه.القا وحي بودن پيام الهي است پيامبر،  بعضي از محققان غربي بر اين باورند

و حتماً،چون تاجر بوده9محمد مي خواندن و نوشتن را از دانسته است هدف

نه بي سواد بودن خود است، بلكه او را پيامبر افرادي معرفي امي بودن ناميدن او،

به معناي.نمايد كه داراي كتاب نيستند مي »يهودي غير« بدين ترتيب لغت امي

مي....شود ترجمه مي و هيچ سند تاريخي دقيقي از اين كه محمد  توانسته بنويسد

كارل، زندگي نامه پيامبراسلام، ترجمه كيانوش آرمسترانگ،(»ردبخواند وجود ندا

).114و113ص،1383 انتشارات حكمت، تهران، حشمتي،

و آيت االله ضياآ شيخ محمد عبده،،رضارشيد محمد:بررسي يت االله خويي
آبادي نيز همين نظر دارند؛ اما اعتقاد افرادي چون آيت االله معرفت، استاد مطهري 

و بنويسدا...و . ين است كه پيامبر بعد از بعثت توانست بخواند
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 هنري دي كاستري.9

: نويسد كنت هنري دي كاستري مي

و نمي نمي9محمد« خير الدرع، محمد، نبي(» بودي بلكه او ام؛نوشت خواند
في عرض جديد علي اضواء العلم والفلسفه الاسلام شخصيته، حياته، رسالته

ص ).68 والتاريخ،

ازطبق ديدگاه وي پيامبر در تمام عمر:بررسي و نوشتن بود ناتوان ؛ خواندن

. استفتني در خصوص دوران پيش از بعثت پذيرتنهاكه اين ناتواني در حالي

شناس از توانايي يا ناتواني پيامبر سخن به مياني بگويد كه اين خاوركسشايد

وگويدمي بلكه آورد نمي .تننوش كه ايشان نخواند

و منظور خود را واضح اولاً:گوييممي پاسخدر  او نظر دقيقي ارائه نكرده

در ثانياً.بيان نداشته است مي آوردن لفظ امي ازشدهد كه منظور كلام او نشان

و ننوشتن، به؛بر اين دو امر است ناتواني نخواندن  ناتواني زيرا افرادي كه معتقد

و مترادف براي از واژه،پيامبر بر اين دو امرند امي به عنوان يك لغت معادل

ميازشخص ناتوان  و نوشتن بهره .گيرند خواندن
 گوستا ولوبون.10

مياين : نويسد مستشرق فرانسوي

كه بر وي نازل شده كه محمد امي بود در اولين آيات و،با اين  صحبت از قلم

و تعليم دادن است و فراگرفتن و نويساندن از. علم، يعني نوشتن در هيچ يك

به اهميت نشدهياديان بزرگ اين اندازه براي معرفت قا ول را اند هيچ ديني

كه در مبد نمي و اهميت داشتهآنأتوان يافت و معرفت اين قدر ارزش ، علم

 نزول اين آيات در غار حرا توليد حيرت،اگر محمد يك دانشمند بود. باشد

مي چون دانشمند قدر؛كرد نمي و نزد هيچ،داند علم را  ولي او سواد نداشت

مي. آموزگاري درس نخوانده بود به مسلمانان تهنيت  دينأگويم كه در مبد من

لوبون، گوستاو، تمدن(» اين قدر با اهميت تلقي شده است، كسب معرفت،آنان

ص و عرب، ).120تا 119 اسلام
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9 مخالفان درس ناخوانده بودن پيامبرـدسته دوم

دلااهگدسته اين وي بر اساس و بيشتر بدون دليل و شواهدي  استدلالل
ميكه معتقدند و نوشتن  در پي اين پيش اين عده. دانست پيامبراكرم خواندن

در اين. اندي در مورد قرآن شده هاي ديگرو مغالطهها دچار اشتباه،فرض اشتباه
. كنيمميبررسيرا اين دستهيقسمت آرا

 اسپرينگر.1

ميش خاور»اسپرينگر آلويس« :نويسد ناس اطريشي است دكتر راميار درباره او

و« كه معتقد بود پيامبر خواندن مي اسپرينگر از كساني است دانست وحتي نوشتن
و كتاب و هايي به نام اساطير الاولين و صحف ابراهيم را درباره عقايد  اديان
(»هاي گذشتگان خوانده بود داستان ق راميار،. صتاريخ ).507 رآن،

و« عنوانبا در جلد اول كتابش وي :نويسدمي»اعتقاد محمد زندگاني

بت جزيرةاهل« و به دو گروه اهل كتاب پرستان تقسيم العرب پيش از محمد
مي.شدند مي و صابئين تشكيل و آنان قبيله اهل كتاب از يهود، نصاري هايي شدند

كه بر آن بت حاليدر؛ها وحي نازل شده بود بودند اي از وحي پرستان بهرهكه
ص(» آسماني نداشتند ).14 البدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقديه، عبد الرحمان،

بتام«:نويسدميهم او در جلد دوم كتابش ميي با ).همو(» باشد پرستان هم معنا

و« اسپرينگرمبناي اعتقاد:بررسي از توانايي پيامبر بر خواندن نوشتن پيش
و اين پذير»بعثت و، پيامبرفتني نيست چون است از،روايات به نقل آيات  پيش

ازو ناتواني او9 بودن پيامبر»يام«دلايل. بعثت بر اين دو امر توانا نبود قبل
و روايات حتمي است توان در اين باره اي كه نمي به گونه؛بعثت، به استناد آيات

تهمبسياري از خاورشناسانو شكي روا داشت  . اند كردهييدأاين مسئله را
و داستان پيامبركه اسپرينگر معتقد است و هاي امت عقايد اديان پيش از خود ها

به روشني خلاف اين)48/عنكبوت(كه آيات قرآن است؛ در حاليرا خوانده 
ولاَ تَخطَُّهG.دنده مطلب را نشان مي كتَِابٍ منِ قبَلهِِ منِ تتَلْوُا كنُت بِيمِينِك إِذاًوما

و پيروى[خواندى هيچ كتابى نمى) قرآن(و پيش از اين«؛Fلَارتَاب الْمبطلِوُنَ
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كهو با دست راستت آن را نمى] كردى نمى مى(نوشتى؛ در صورتى خواندى اگر
مى حتماً، باطل) نوشتىو مى .»كردند گرايان شك

اساياواشتباه ديگر  سوره پنجماطير الاولين در آيهن است كه تصور كرده عبارت

صرف نظر از آن كه قرآن« در حالي كه به نوشته مرحوم راميار؛ نام كتابي است،فرقان

هاي گذشتگان را افسانه9گفتار پيامبر خدا، كند كه قريش از روي استهزاء ذكر مي

ب،خواندند مي ا اگر كتبي مي،ها وجود داشت ين نامه يچ معقوله.گفتند معاندين پيامبر

و نيست كه پيغمبر آن بعد نام آن كتب چه را كه در كتب ديگر بوده به خود نسبت دهد

 ).507ص تاريخ قرآن، راميار،(» را هم ذكر نمايد

:فرمايد آيه شريفه مي
Gَآخَروُنَ ف مَقو علَيهِ َانهَأعو افتْرَاَه قَالَ الَّذيِنَ كَفرَُوا إِنْ هذاَ إِلَّا إِفْكظلُْماً و قَد جاؤوُا

فهَِي تُملىَ، وزوراً أسَاطِيرُ الْأوَلِينَ اكتْتَبَها و«)5ـ4/ فرقان(؛Fعلَيهِ بكرْةًَ وأصَِيلاً وقَالوُا
را] كتاب[اين«: كسانى كه كفر ورزيدند گفتند نيست جز دروغى بزرگ كه آن

و گروهى ديگر او را بر اين  با اين(و به يقين،».اند يارى داده) كار(بربافته است
و باطلى را آوردند) سخن، (و گفتند، ستم در افسانه)ها اين: هاى پيشينيان است،

و آن  و عصرگاهان)ها افسانه(حالى كه آنها را نوشته است شب[، صبحگاهان و
مى] هنگام .»شود بر او ديكته
و گوينده تهمت1  است؛ يعني كفار عرب اين تهمتFواوقَالَ الَّذيِنَ كَفرGَُـ فاعل

و گفتند اين قرآن نيست؛ مگر كلامي منحرف از وجهي اي كه بايد را به پيامبر زدند
 . داشته باشد، چون كلام خود محمد است كه به خدا نسبت داده است

 ولي؛اساطير جمع اسطوره است كه به معناي خبر نوشته شده استـ واژه2
ميبتر در اخبار خرافي بيش نوشتن را به حضرت، اكتبابواژهو با روده كار

مي اند نسبت داده يا، از باب مجاز داند دانستند حضرت نوشتن نمي، با اين كه و ،
مي چنانهمبنويسند از اين باب است كه داده باشد ديگران به كه اميري گويد من

به شهادت اين. نوشته استش با اين كه منشي او به دستور،فلاني چنين نوشتم
او،فهي تملي عليه بكره واصيلاً: كه دنبالش گفتند و شب بر  پس اين قرآن صبح

 بعضي ديگر.، ديگر املا معنا نداشت زيرا اگر خودش نويسنده بود؛شود املا مي
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از؛ كلمه اكتباب به معني استكباب استاصلاً: اند از مفسران گفته  يعني اين كه
ج(يسدكسي بخواهد برايش بنو ص18طباطبايي، همان، ترجمه، به).256،

و بيان آيه اول است كه منظور از افك عبارت ديگر ناي، آيه دوم در پي تبيين
مي است كه آن قوم مي، اساطيري قديمي برايش و املا ، كنند تا حفظ شود نويسند

مي آن يي پيامبر يه تواناآ،بنابراين، خواند گاه او به عنوان كلام خدا براي مردم
و نوشتن نشان نميرا9اكرم  بلكه اين نوع برداشت غلط؛دهد بر خواندن

: زيرا؛اسپرينگر ناشي از بد فهمي او از آيه است
؛كتابي به نام اساطير الاولين وجود ندارد) اول
»اكتتبها فهي تملي عليه«كه جمله نه اين؛آيه شريفه قول كفار است تمام)دوم

و قبل از آن از كفارتا آخر پرسش انكا  زيرا اين؛ري خدا از اساطير الاولين باشد
).همو(آيد معنا با سياق درست در نمي

)م1931ـ1836(تئودور نولدكه.2

ترين كتاب قديمي(»تاريخ قرآن« كتاب، نويسندهشناس آلماني نولدكه خاور
شر،هاي ساميو متخصص زبان)كريم موجود در خصوص تاريخ قرآن قي لغات

بهكه با اين.و آرامي بود مينزديك هم گذرد يك قرن از انتشار كتابش ، هنوز
ميشي تند نقدهاي مفصلي بر آرا قرآني معتقدند محققان علوم.آيد به نگارش در

واي گونهبه؛باره قرآن كريم نوشته شده تمام تحقيقاتي كه بعد از نولدكه در  از آرا
آستانه، معرفي چند اثر برجسته مستشرقان، ربيعي( اند ثير پذيرفتهأتاوهاي انديشه

ش دهد نشان نمي، به عنوان صفت پيامبر»يام«واژه به اعتقاد نولدكه).30بينات،
و بلكه بدين معناست كه ايشان با كتاب نوشتن نا آشنا بود، كه ايشان با خواندن

و رضا، محمد(ودبها را نخواندهآن هاي اديان پيش از خود آشنايي نداشت
ص9رسول االله ،57.( 
و با اين سوره در آغاز»اقرء«مترجمان قرآن مجيد، واژه كه تمامي مفسران

 ولي نولدكه براي نخستين بار در تاريخ قرآن؛اند گرفته»خواندن«علق را به معني 
و« را در آغاز سوره علق به معني»اقرء«كلمه  نه خواندن؛ گرفت»تبليغ وعظ

).همان، ربيعي(



فه
م

بر
يام
نپ

ود
يب

ام
وم

9
ان
رق
ش
ست

يم
عا
اد
و ت

دول
مه
صو

مع
تر
دك

ي
اد
آب

�
60

كه نولدكه به اين نتيجه مي و» امي«رسد و ناتواني وي بر خواندن بر جهل پيامبر
مي كند نوشتن دلالت نمي .شناخت دهد كه وي كتب عهدين را نمي، بلكه تنها نشان

 بررسي

ازـ ترجمه1  خلافودانان عرب لغت، بر خلاف همه مفسران»اقرء«وي
هو چنين معناييقرآن است و روايي نيامده است در ايشان. يچ كتاب تفسيري
و« مبني بر اين كه بر ادعايشواش براي ترجمه  نوشتن آشنا پيامبر با خواندن

.نياورده استدليلي» ولي كتب مقدس را نخوانده استبود،
اوـ2 خط:گوييممي) رسول خدابودني غير ام(در رد ادعاي دوم  صنعت

و وكمي قبل از ظهور اسلام و احوال تازه وارد جزيره العرب شده بود اوضاع
و مي محيط آن روز حجاز چنان بود كه اگر كسي خواندن  معروف،دانست نوشتن

و خاص مي مي.شد عام درـ دانستند افرادي كه مقارن ظهور اسلام اين صنعت را
و و انگشت شمار بودندـ مدينه مكه شد،معروف ه لذا نامشان در تاريخ ثبت
مي.تاس بهبود اگر رسول خدا در زمره آنان مي، شد قطع به اين صنعت شناخته
ميبرده نشده است چون اسمي از حضرتو وكهشود، معلوم نوشتن با خواندن
.و كار نداشت سر

و مباني اشتباه، دچار در انتها بايد گفت مستشرقان به خاطر پيش فرض ها
پيخطاها  باعث شده است»يام« واژهدرستن نفهميد مثلاً،شوندميدرپيي

و مصادر خارجي براي قرآن كريم،نولدكه در كتاب تاريخ قرآن به در نظر بگيرد
و9غلط اظهار كند كه پيامبر به در قصص قرآني از معارف مسيحي يهودي كه

.، تأثير پذيرفتصورت شفاهي به اعراب منتقل شده بود
 گوستاو ويل.3

 آلماني به پيروي از نولدكه معتقد است كه پيامبر ويل خاورشناسگوستاو
و نوشتن آشنايي داشتاب9اكرم و؛ ولي خواندن  پيش از بعثت، كتب يهود

 عبد الصبور شاهين در مورد يكي»تاريخ القرآن«در كتاب. نصاري را نخوانده بود
 تَتلْوُاوما كُنتG او با نظر به آيه شريفه:از دستاوردهاي پژوهش ويل آمده است

مِينِكبِي تخَُطَّه ولاَ كتَِابٍ منِ قبَلهِِ و با توجه به ريشه گيردمياي چنين نتيجهFمنِ
و(»تتلو« ل و تقرير شفاهي است:گويدمي)ت . تلاوت به معني اتصال
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ومي»كتاب آسماني«،منظور ويل از كتاب در آيه معناي آيه اين است باشد
وكه پيامبر پيش از بعثت بود، از روي آن ننوشته هيچ كتاب آسماني را نخوانده

كه پس نمي . بوداز خواندن ناتوان پيش از بعثتويتوان از آيه استنباط كرد
جانولدكه به همان جواب:بررسي ميدر اين  به علاوه استدلال شود؛ تكرار
عر، در آيه»تلاوت« واژه زيرا؛ضعيف استديگر هم او از جهت و به معني ض

كهاي گونهبه؛ است»خواندن با صداي بلند« بلكه منظور؛تقرير شفاهي نيست
ويا چه از روي كتاب باشد؛ديگران هم بشنوند  به قرينه،مراد در اين آيه حفظ

ج(طريقت اول است همان،مقام ص20طباطبايي، همان، علاوه بر آن، ويل ). 218،
ه است كه از لحاظ دلالت بسيار روشن را در نظر نگرفت» ولاتخطه بيمينك«عبارت 

و بدون ترديد دلالت دارد كه رسول خدا و نصاري را نخوانده9است  كتب يهود
و چيزي نمي نا. نوشت بود آشنايي آيه با اين توجيه، هيچ پيوندي با موضوع آشنايي يا

و نوشتن ندارد9پيامبر ص تاريخ قرآن، حجتي( با خواندن ،190(.
 پيش از بعثت نه تنها كتب9ويل اين است كه پيامبرديگر به پاسخ
و رونويسي نكرده بود، بلكه هيچ نوشته آسماني  تنها»كتاب«واژه. اي را نخوانده

به كارهم را در موارد ديگري»كتاب«واژه، بلكه قرآن كريم به معني كتاب نيست
كتَِابه بِيمينهِِ فَأَمG مانند، استكرده را اراده»مكتوب« ولي معناي؛برده أوُتِي منْ ا

هكتَِابِي به چشم زياد دست در قرآن اينازيآيات).19/ حاقه(Fفَيقوُلُ هاؤمُ اقْرؤَاُ
).59/؛ انعام33/؛ نور29/؛ نمل71/ اسراء(خورد مي

ياكتاب(»مكتوب« سوره عنكبوت، شامل هر نوع48پس واژه كتاب در آيه
 كتب تنها9توان دريافت كه پيامبر بنابراين از آيه مذكور نمي باشد؛مي) نوشته

و از روي آن وبود، لذا ها رونويسي نكرده پيشينيان را نخوانده  احتمال خواندن
و پيرو آن و نوشتن منتفي،نوشتن پيش از بعثت  توانايي ايشان بر خواندن

ر. شود مي و تحيأويل در شواهدو چون ادله است،ري خود دچار ترديد
ميرا متعارضي  آن در برابر خود م بيند كه برخي از ود اميؤها ي بودن پيامبر است

ميبرخي ديگر از اين شواهد، ام وي بودن را نفي »اقرء«بين است نتوانسته او كند
. بودن جمع كند»يام«و
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)م 1973ـ1900(رژي بلاشر.4

و ت رژي بلاشر خاورشناس شهير فرانسوي ستانهآدر«يفاتي چونلأصاحب
به«و،»ترجمه قرآن به ترتيب موجود«،»در آمدي بر قرآن«،»قرآن ترجمه قرآن

كه،در بين خاورشناسانوي توان گفتمي. است»ترتيب نزول  تنها كسي است
و،9 بودن پيامبر»يام«در بحث كرده دليل بيان سخنان خود را با استدلال
مي؛است . نشستو نقد تر به بررسي او بيشهاياظهاربه توان راجع بنابراين

با«كه در مورد اينپرسشي)در آستانه قرآن(بلاشر در كتابش آيا حضرت محمد
و نوشتن آشنا بوده يا نه مي،»خواندن و مطرح در رابطه پرسش اين:گويدميكند

مي،با موضوع بحث او و جدي ب تاكنون پاسخوباشد بسيار مهم ه هاي متفاوتي
ميوي. آن داده شده است :گويد در ادامه

كه محمداينامروز ديدگاه ثابت ميان مسلمانان  هرگز با اين دو امر9 است
ت،آشنايي نداشت ميأ سپس كه اين ديدگاهكن كيد بر خبري قديمي تكيه دارد،د

و اين نظر به ويژه در مورد، اشتقاق واژه اميكه در علم تفسير رواج يافته است ،
كه« را به معناي،»النبي الامي«تعبير ازفردي وناتوان بر»نوشتن است خواندن
ص(گرداند مي .)Introductian amcoram Edit 1959،248شاهين، تاريخ القرآن،

هو الَّذيِ بعثَ فِيG سوره جمعه دوم در آيه»اميين« واژه:نويسد او در ادامه مي

رسولاً مِنْ منِ الْأمُيينَ والحِْكْمةَ وإِن كَانوُا الْكتَِاب مهلِّمعيو زَكِّيهِميو علَيهِم آياتِهِ يتْلوُا مه

مبِينٍ ضلاََلٍ ، به معنايFقَبلُ لَفِي »هاي مشرك عرب«و در بسياري از آيات ديگر
و مي بي،نصاري باشد كه بر خلاف يهويان د بودند؛بهره از وحي در به همين ليل

و ناآگاهي نسبت به شريعت خداوند به سر مي كه.بردند جهل  او معتقد است
و اين كه به ابنهستاخبار فراواني در تفسير طبري عباس نسبت داده شده است

ت ميأمعنا را مي،كند ييد كه سپس نتيجه  به معناي پيامبر جاهل»النبي الامي«گيرد
بت بلكه به معناي پيا؛سواد نيستو بي مي.پرستان است مبر كه بلاشر تصريح كند

و شده مشتق»امه« از واژه عربي»يام«صفت  ها امت« عبري واژهقطع به به است
بت،)هاي جهان امت(» امم العالم« يعني؛»عولام و به معني پرستاني كه يهود

مي نصاري آن مي ها را ).همو(د گرد شناسند، باز
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وبلاشر با استناد به خبر صلح  را پيش از9اخبار وصيت، پيامبر حديبيه
وايبعثت توان مي معرفي كند نوشتن بر خواندن  در خبر حديبيه آمده:نويسدو

وقتي كاتبش را فرا. پيماني بستند،فرستاده مكهو سهيل،9است كه پيامبر
و شروع به  را، كردبسم االله الرحمان الرحيم املايخواند  سهيل همان لحظه پيامبر

و گفتآ و بنويس باسمك اللهم. نوشتيميهمان گونه كه قبلاً:گاه كرد .بنويس
مي،بلاشر با استناد به اين سخن هايي گيرد كه سهيل به برخي نوشته نتيجه

و چه بسا پيش از بعثت، به دست خويش  كه محمد پيش از هجرت از مكه
مينوشت، مي مجموعه، مطلب از اينتر مهم:گويدميو در ادامه)همو(كند اشاره

اخباري است كه پيامبر در حال احتضار، استخوان شانه شتر يا تكه پوستي يا 
به. مركبي خواست تا وصيت سياسي خود را بنويسند بلاشر در نهايت با استناد

و9 پيامبر،هايي قرينه مي را پيش از بعثت توانمند بر خواندن .كند نوشتن معرفي
حات تجاري بسياري است كه در قرآن يافت سومين دليل بلاشر اصطلا

پس،دار خديجه بود چون محمد در آغاز حسابكه او معتقد است.شود مي
مي بي و نوشتن گمان و با خواندن توانست محاسبات خود را روي كاغذ بياورد

كه ادله،علاوه بر اين.ناآشنا نبود آناي در دست است از عدهها بر اساس اي
و عليوو وابستگان او مانند اب9رخاندان پيغمب ابيطالببن طالب، عموي پيامبر

و بي پسر عموي حضرت از خواندن  بلاشر، مقدمه بر قرآن،(نصيب نبودند نوشتن
و شواهد موجود دلالت: نويسدمي، بلاشر پس از اين مقدمات).6ـ11ص قرائن

واب9دارد كه پيامبر . بودنوشتن آشنا خواندن
 كه مورد اجماع مفسران9نخواندن پيامبر اكرمموضوع درس:بررسي

هايي را ميان خاورشناسان برانگيخت؛ل قرن بيستم، بحثيمسلمان است، از اوا
 گونه كه بعد نشان خواهيم داد، بسياري از مستشرقان به اين موضوع اذعان همان

د كه چگونه امر توانند به سادگي درك كنن ها اين است كه نمي دارند؛ اما مشكل آن
با)اقرا(به قرائت در آغاز سوره علق  سازگار است؟9بودن پيامبر» امي«،

هاي رايج ميان بودن پيامبر را به پيروي از پيش داوري»امي«خاورشناسان
، از ميان مترجمان فرانسوي. پنداشتند مسيحيان، نقصي بر كمال حضرت مي

بر«دراو. اخت، بلاشر بودنخستين كسي كه در اين باب به اجتهاد پرد درآمدي
در»ترجمه قرآن«و» قرآن ل خود را بر اثباتيدلا»9معماي محمد«و سرانجام
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و نوشتن مي دلا. دانست، اقامه كرد اين كه پيامبر خواندن ليممكن است اين
اثبات براي كه بلاشر ويژهبه؛كساني را كه با زبان عربي آشنا نيستند، متقاعد كند

و ابن ابن،ه بخاريبشنظر  با اين همه استدلال. عباس هم استناد جسته است سعد
. آورد در برابر تحليل علمي تاب نميوي

از)اولاً ؛ نيست»درس ناخوانده« در قرآن»يام«وي معتقد است كه مراد
را بلكه همان و غيريهوديان و»Gentils«گونه كه در تاريخ آيين يهود، مشركان ،

A« را پطروس قديس potre des Gentils «بتمي پرست دوره خواندند، اعراب
پيامبر« يعني؛»النبي الامي« بنابراين عبارت؛اند ناميده شده»امي«جاهلي نيز 
ص(»پرستان مبعوث بر بت  حاشيه در آمدي بر قرآن،؛194 ترجمه قرآن بلاشر،

).8ـ12ص
مي»نبي الاميال«اين تعبير، مفهوم صريح كه بايد اذعان داشت ؛دهد را تغيير

»الامي«بر»النبي«، آمده»Apotre des Gentils«چه در عبارت زيرا بر خلاف آن
بت«اضافه نشده است تا بتوان آن را به اين. ترجمه كرد»پرستان پيامبر مبعوث بر

و موصوفواژهدو  »مشرك« را به معناي»امي«و در اين صورت اگر اند صفت
ميانچنبگيريم؛ دو كنيم كه مردم دوره جاهلي را بدان متصف ، بايد در مجموع
بت« را به واژه و ترجمه كنيم كه اين نوع ترجمه كاملاً»پرست پيامبر  غلط است

. نقض غرض تعاليم اسلام خواهد شد
 سوره جمعه دوميهآكه اين توجيه را به زحمت در مورد بر فرض)ثانياً
يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الأْمُي الَّذِي يجِدونَهGدر آيه » امي«واژه ولي؛بپذيريم الَّذيِنَ

و ناF...مكْتُوباً به وصف خود پيامبر است؛ يعني حضرت رسول خود نيز امي بود آشنا
و طبق آيه  و نوشتن ك برF...هو الَّذِي بعثَ فِي الأُْميينGَخواندن ه مردمي مبعوث گشت

بي آن و نوشتن صهمانحجتي،(بهره بودند ها نيز از خواندن ،190.(
ت آن و آسماني بودن اين كتاب مقدس را ميأچه اساس الهي  همين،كند ييد

نا«و همينشدي نازل نكته است كه قرآن بر پيامبر ام و باآشنايي امي بودن
و نوشتن و هاي آموزهي بود كه ميان ترين سد، بزرگ»خواندن و تورات  وي

مي انجيل جدايي ايجاد مي و مانع از آن شد كه رسول خدا در مورد سرمايه الهي كرد
و همين شگفتي انسان را بر مي و نصاري ياري بگيرد كه خود، از كتب يهود انگيزد

و عظمت مقام رسالت شده است  ).همو(چنين فردي چگونه داراي شكوه
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بكه بينيم امروزه ما مي ميراي از بين بردن اين سدمستشرقان كنند تلاش
كهنو جلوه دهند را غير امي9پيامبر  قرآن همان مطالب هاي آموزهتيجه بگيرند

و و انجيل است كه پيامبر از يهوديان بلاشر با پيش. مسيحيان فرا گرفت تورات
مي،فرض نادرست خود و : نويسد همين اعتقاد را دارد

ي تشابه« وقصص قرآني با قصص مي،مسيحي هودي كه قرآن، كتاب تقويت كند
و مت  كاملاًيهاي مكّ به ويژه در سوره است؛ثر از عوامل خارجيأبشري

متكه است روشن  سالم الحاج، نقد(»ثر شده استأاز معارف مسيحيت
).الخطاب الاستشراقي

 آن است كه رسول خدا به نوشتن گوياياز نظر بلاشر دو حديث اخير
د  ولي بايد توجه داشت كه محتواي اين دو حديث هيچ صراحتي،اشتآگاهي

كهنندار .رسول خدا چيزي نوشته باشدشخصد
ميبراي : كنيم روشن شدن ماجراي صلح حديبيه، آن را از زبان طبري نقل

بن، براي تنظيم پيمان متاركه،وقتي متاركه حديبيه پيش آمد« به علي  حضرت

ر كه پيمان و فرمودابيطالب فرمود ؛Fبِسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحِيمGِبنويس:ا بنويسد
و بالاخره قرار شد بسمك«كه ولي سهيل بن عمرو فرستاده قريش اعتراض كرد

آن: فرمود9سپس پيامبر.بنويسد» اللهم و سهيل اين است چه محمد رسول االله

و گفت؛بن عمرو موافقت كردند  اگر ما گواهي: ولي سهيل باز هم اعتراض كرد
كه تو رسول االله هستي مي  پس بايد بنويسد محمد. كرديم ديگر جنگ نمي،داديم

. بن عبداالله

و هم پسر عبداالله: پيغمبر فرمود  گفت7 سپس به علي،من هم رسول االله هستم
كه من هرگز آن را حذف: ولي علي گفت؛كه عبارت را حذف كند به خدا قسم

ن. نخواهم كرد و او نوشتن نميرسول خدا ان(دانست امه را گرفت لا يحسن
االله) يكتب، درست يا خوب به جاي رسول به روايتي؛ ... نوشت، محمدو ولي

آن: فرمود9ديگر رسول اكرم و و كردمحو خود آن را گاه كلمه را به من بنما
مي نيز گفته.... بنويس: گفت و سهيل اند در حالي رسول خدا نامه را نوشت او

كه سهيل او را نزد،جندل بن عمرو، ابو  فرزند سهيل خواست به مسلمانان پيوندد
ج(قريش برگرداند ص2طبري، تفسير، ،282.(
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اي از علما يا مستشرقان گمان برند عدهاستاين قبيل روايات موجب شده
و نوشتن مي به؛دانست كه پيغمبر خواندن  ولي مخالفان اين اعتقاد، واقعه را

مي گونه مي.كنند اي ديگر تعبير ) بيده(گويد با دست خود در روايت بخاري كه
مي) بيده( كلمه،نوشت مي را زايد و  بعدها در اين روايت وارد شده:گويد داند
مي:است و اين خود فقط گويند نوشتن بعضي ديگر در همان لحظه خاص بود

هم. معجزه است ؛ منفي نوشتن است،»لايحسن ان يكتب«اند جمله گفتهبرخي
ل كه در او چنانبنويسد؛توانست كه خوب نمي نه اين؛دانست يعني نوشتن نمي

ميو پارهشود فهميده مي . كنند اي از مستشرقان يا علماي شرق استنتاج
االله«در جمله االله(پس» فكتب مكان رسول گمان«،)نوشت به جاي رسول

در برده رس»كتب«اند كه ضمير فاعل  در صورتي كه نويسنده؛ول االله است خود
و در كلام اختصار7 علي بن ابي طالب،صلح نامه رسول وقتي. هست بود

را. امتناع كرد7 علي، فرمود آن را محو كند7به علي9االله رسول االله نامه
و او نوشتن نمي در»يحسن«. دانست نه اين كه نوشتن خوب نمي؛ دانست گرفت

و اين»يعلم«جا به معني اين و پسنديده است كه نكته است گوينده ادبي شايسته
درخواسته است  كه در تفسير آيه چنان؛باره پيغمبر نفي نكرده باشند علم را

Gشَي خلََقَهأحَسنَ كُلَّ ب). همو(» اعلم كل شي خلقه«اند گفتهFءٍ اعرب گونهينه
ميرعايت  و ادب بهاي واژهبه جاي را از نظر ادباي هم واژهگاهي كرد ديگر
مي»ليس يحسن يكتب« پس معني،برد كار مي » ليس يعرف يكتب«:شود چنين

).258صهمان، طبري،(
كه گونه همان،به هر صورت بر اساس نظر علماي مسلمان در قضيه حديبيه

، كتابت است را در حاشيه صفحه اول مقدمه بر قرآن نقض كردهاش بلاشر گفته
م؛ معني املاء بر كاتب استرسول خدا به مورأ يعني پيامبر شخص ديگري را

.در طول حيات پيامبر بودروش ويژه حضرتو اين املا كردنوشتن 

و  دوات ماجراي قلم

و دوات خواستن داستان رحلت براي نوشتن در بستر9 رسول خداقلم
ومطلبي،  مروقتدر حضرت كه آمده است؛ اين عامه در اخبار خاصه ض شدت
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و«:موت گفت من دواتي كاغذي بياوريد تا چيزي براي شما بنويسم كه پس از
شد؛»گمراه نشويد ميو گفتند ولي هياهويي 9رسول خدا. گويد پيامبر هذيان

و هم طبري، همان،( از نزد او بيرون برونددستور داد حاضرانرنجيده خاطر شد
ص3ج  مياين روايت دلالت صريح بر توانايي ). 192، .كند پيامبر بر نوشتن

 زيرا رسول؛كند اين ماجرا به هيچ وجه ادعاي بلاشر را ثابت نمي:بررسي
ميهم در حالات عادي9خدا و قلم و كاغذ خواست تا كاتبان وحي

و نامه نويسندگان مي. هاي حضرت را بنويسند، آيات كه چگونه توان باور كرد
م و احتضار  در بنويسدنامه خودش خواستيحضرت در چنان حالات بحراني

. داد به وي نمياي اجازهچنين حالي كه درد
و ديگران كنار،7در اين لحظات، علي: نويسد به علاوه بلاشر مي  عمر
ص(بستر پيامبر حضور داشتند آن).11مقدمه بر قرآن، ها بر حسب معمول بايد

ني؛گرفتند نوشتن را به عهده مي 9رسول خداروشز چنان كه در حالات عادي
. بودهمين

سومين دليل بلاشر اين بود كه چون در قرآن اصطلاحات تجاري فراوان
و محمد و،دار خديجه بود قبل از بعثت حساب9آمده و كتاب  پس او حساب
. دانست نوشتن را مي

 كه ايم ديدهراي به تجربه افراد بسيار:گوييممي اين استدلال بلاشر، پاسخدر
و كتاب هستند اما نمياهل تجار و حساب و بخوانندت . توانند بنويسند

 دو قرن پيش از در نقد نظريه مذكور شايد جالب باشد كه بدانيم تقريباً
را،بلاشر، نويسنده نامدار فرانسوي، ولتر اثبات درس خواندگي براي همين دلايل

و دليل ديگري هم بر آن9پيامبر ند اين كه پيامبر مان،ها افزوده است اقامه كرده
و  و كسي كه محاسبات نجومي بداند، خواندن تقويم ناقص اعراب را اصلاح كرد

، چاپ(.داند نوشتن هم مي  مراد ولتر آيه Lquis Mahand ،11/207كليات ولتر
.)است» ان عده الشهور عنداالله اثني عشر شهرا« سوره توبه36مباركه

و نوشتن تظاهر ولتر با بي شرمي تمام گفته است پيام بر به جهل خواندن
 چه اشكالي دارد كه كسي:نويسدمييو. كرد تا قرآن را معجزه بنماياند مي

و نوشتن بداند ج(؟را دانشمند ننامد ولي خود،خواندن ص11همو، ،207.(
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و پيروان او، و براي زينت»يام« واژهبه گمان ولتر  در قرآن از روي مبالغه
 را براي زينت»امي« كاربردكه. مانند نظريه ادوار مونته؛ استكلام به كار رفته

مي. داند كلام مي و اصلاً بلاشر پا را فراتر  به رغم،»يام« در معناي واقعي گذارد
و فرهنگ مي،نويسان عرب اجماع مسلمانان و آن را مغاير روايات ابن ترديد كند

علمي، در نص قرآن ترديد بايد پرسيد چرا وي با همه وسواس. داند سعد مي
ميكند مي  در موارد ديگرش در حالي خود؛جويدو به برخي از روايات استناد

از نظر اصول مسلمانان، قرآن به علاوه؟داندميناپذيرهمين روايات را اعتماد
و اغلب روايات ظني الصدورند و شبهه بايد. قطعي الصدور است در موارد شك

مانند كاري كرد؛ قرآن را با روايات توجيهكه ايننه؛اع دادروايات را به قرآن ارج
!كه بلاشر انجام داده است

زدگي در برابر او را، دچار سر درگمي كرده، شگفتامثالو بلاشردر واقع
و قرآن است و نوشتن نداشت،. اسلام چگونه مردي كه حتي سواد خواندن
ب اتوانسته است كتابي وه در مدتي كوتاه بر سراسر شبه جزيره ين شيوايي بياورد
و اساس تمدني درخشان را پي ريزد؛ در حالي كه، به گفته. عربستان مسلط گردد

و لاك كه بزرگ«ولتر، و بهترين نويسندگان دانشمنداني مانند نيوتن ترين فيلسوفان
 اند گروهي اندك را گرد خود آورند كه از تعداد زمان خود بودند، به زحمت توانسته

مي آنان هم روز جولتر(؟»شود به روز كاسته ص1، همان، ،80.(
تاميرو بلاشر از اين و دست كم كه ثابت كند كوشد پيامبر باسواد بود

و نوشتن مي ميوي دانسته خواندن كوشد كه دچار تناقض در اين راه چندان
مي. گردد مي و نوشتن ترجمه آن گاه،دانست اگر بپذيريم كه پيامبر خواندن

و»علق«نخستين آيه از سوره  . تفسير نخواهد داشت نيازي به توجيه
به»أاقر«با اين همه، بلاشر فعل موعظه يا تبليغ(»Preche« را در آيه مذكور

بر ولي براي ترجمه خود در كتاب ديگرش؛ترجمه كرده است) كن ، درآمدي
صدرآبلاشر،( متوسل شده استي متعددهاي قرآن به توجيه ـ10مدي بر قرآن،

تمي).6 اوأتوان گفت بلاشر تحت ثير ترجمه نولدكه قرار گرفته است كه قبل از
به»أاقر«فعل  و« را . ترجمه كرده بود»تبليغ وعظ
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و عبارت48و47در مورد آيه منِ قَبلهِِ مِنG سوره عنكبوت تتَلُْوا ا كُنتمو

) خواندي با صداي بلند نمي(»Tu ne recitais pas« كه در ترجمه آنFكتَِابٍ
ولاGَ در اين صورت ترجمه جزء ديگر آيه.، نيز همين گونه استآورده است

مِينِكبِي تخَُطَّهFاز ها پاسخ شود؟ اين چه مي هايي است كه خداي متعال به آن دسته
و انجيل خوانده است9گفتند پيامبر يهوديان كه مي ، مطالب قرآن را در تورات

ر»در آستانه قرآن«بلاشر در كتاب. دهد مي  واژهي خود، در موردأ براي تقويت
و»امي«(امي  بلكه مراد از اميون؛كتابت نيست به معني ناتواني نسبت به قرائت

و نپذيرفتاند كساني و كتابي را تلقي نكرده  پس نسبت به شرائع،نداه كه وحي
بهنه؛ندا الهي نادان ننسبت و مي) وشتنخواندن و به تفسير طبري ارجاع دهد

، از جمله اين روايت باره روايات متعددي را آورده است طبري در اين: نويسد مي
مي كه از ابن عباس آورده الاميون قوم لم يصدقوا رسولا ارسله االله ولا كتابا«گويد،

.)هذا من عنداالله(انزله االله فكتبوا كتابا بايديهم ثم قالوا سفله جهال 
مي بلاشر آن مي: نويسد گاه و به جهت خداوند خبر داده كه آنها نويسند

و پيامبران كه. اندي خوانده شده ام،جحودشان نسبت به كتاب آسماني در حالي
مي،اگر ما به تفسير طبري مراجعه كنيم نماييم كه طبري در دنباله قول مشاهده

خلا.خود آورده است العرب المستفيضف مايعرف من كلاموهذا التاويل تاويل علي
ص، در آستانه قرآن بلاشر(» بينهم وذلك ان الامي بين العرب هوالذي لايكتب ،7.(

به بيان ديگر بلاشر قسمت اول سخن طبري از ابن عباس را مورد توجه قرار داده
. را از قلم انداخته استويادامه سخنو

چه او را دچارآن. ها مشهود است سرگشتگي بلاشر در اين نوع از استدلال
و در طول نيمه اول،كردميدرگمي اين سر  همان بود كه از اواخر قرن نوزدهم

و علم را فرا گرفته بود مي؛قرن بيستم، گريبان اصحاب عقل خواستند كساني كه
و ماورا الطبيعه، همه چيز  را با محك علوم تجربي كه پيوسته در حال، حتي دين
و كه.، بسنجند تغيير دائمي استپيشرفت هرچند عقيده مسلمانان اين است

و نوشتن پس از بعثت به پيامبر ، حديدي( تفويض شده است9موهبت خواندن
ش نقدي بر ترجمه بلاشر االله نوع علم رسول؛ اما مسلماً)2، ترجمان وحي،

و . طبيعي نبود اكتسابي
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) 1909( مونتگمري وات.5

در« چون هايي نويسنده كتابوشناس انگليسيورمونتگمري وات خا محمد
و«،»محمد در مدينه«،»مكه »وحي در جهان معاصر«و،»زمامدار محمد پيامبر
ويمقالات. است آة در دايري هم از .ده استمالمعارف اسلامي به رشته تحرير در

و برخي مستشرقان اعتقاد دارد كه پيامبراكر،وات مانند بلاشر 9م نولدكه
و نوشتن بودهتواناي از بعثت پيش وي اما؛بر خواندن مانند بلاشر ادعاي

مي. ندارداستدلال قوي  :نويسد او

مي با وجود اين« و نوشتن9كند كه محمد كه اسلام اصولي را بيان  خواندن
مس نمي .له ترديد دارندأدانست، ولي دانشمندان جديد غرب، در اين فرض اين...

كه تاجري  وا بهره) پيوسته(9ال مثل محمدفعاست ش از فنوني مثل خواندن
مي في الفكر الاستشراقي،ةلخضر شايب، نبو(» يافته است نوشتن افزايش  محمد

).390ص

ميبه با عقيده وات مسلمانان  نشان دادن پيامبر، معجزه بودن»يام«خواهند
:نويسدميوي. قرآن را نتيجه بگيرند

و نوشتن نميدارندعقيده مسلمانان متعصب« ولي اين، دانست كه محمد خواندن
مي؛عقيده مورد شك محققان جديد غربي است اين بيان مسلمانان با گويند زيرا

، تعريب شعبان محمد در مكه(» ثابت كنند كه قرآن معجزه استخواهند مي
).بركات

و بيشكه وات معتقد است مي تر مردم مكه خواندن و با دانست نوشتن ند
:گويدمي،9انتساب حرفه بازرگاني به پيامبر

مي« و(رسد تاجر با استعدادي مانند محمد از اين هنر بعيد به نظر خواندن
).، تعريب شعبان بركات محمد در مدينه(» بهره باشدبي) نوشتن

و تواناي پيش از بعثت9 است كه پيامبرمعتقد وات:بررسي بر خواندن
و اجماع كه اين مطلب خلاف شهادت قرآنبگوييمد باي.نوشتن بود كريم

بر. مسلمانان است مي وات تنها يك دليل آن هم عبارت استو آورد عقيده خود
كه!9از بازرگان بودن محمد  در صورتي
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و نوشتن وجود ندارد.اولاً و توانايي بر خواندن و ارتباطي بين تاجر بودن
ب نوتاجر بودن نه دليل بر توانايي برو خواندن است؛ شتنر .ناتوانينه دليل

و جز چند مورد9پيامبر. ثانياً  در تاريخ اسلام فردي تاجر شناخته نشده است
.اش، اشتباه است جزيي تجارت نكرد؛ بنابراين صغراي گفتار وات، علاوه بر نتيجه
بهكهدر حالي داند؛مياشكال ديگر اين است كه او اكثر مردم مكه را باسواد

و شواهد تاريخي ها نازل اسلام كه قرآن بر آن9 قوم پيامبر،اعتقاد همه مورخان
و نوشتن نمي،شد  سال قبل39:تولد(اند كه حرب بن اميه آورده. دانستند خواندن

و به مكه آورد) از هجرت ؛نخستين كسي بود كه خط را از مردم حيره آموخت
وخ،بنابراين در عصري كه قرآن نازل شد كتابت پيشينه قابل ذكري ميان قومط

و و خواندن، به حافظه مردم رسول خدا نداشت  قوي خود اعتماد بيش از نوشتن
دول بعثت در تمام قريش تنهاياند در اوا رو گفته از اين. كردند مي و  نفر بيست

و نوشتن مي كم. دانستند خواندن بو افراد با سواد در مدينه از اين تعداد نيز ؛ دندتر
كه به گونه ج( داندمي نفر يازده واقدي شمار آنان را اي ص2راميار، تاريخ قرآن، ،

 زيرا، تا اواخر دوره رسالت نيز تعداد با سوادان چندان افزايش نيافت).291
و پنجاند آخرين عددي كه براي كاتبان وحي ياد كرده  اين).همو( نفر استچهل

م تعداد در قياس با ده  مخاطب وحي9ردمي كه در عهد رسول خداها هزار
 ادعاي با سوادي مردم تواند نميبراين شواهد، وات بنا؛است بسيار ناچيز،بودند
.نتيجه بگيردنآو با سوادي پيامبر را از مطرح كندمكه را

بياينبرعلاوه سوادي قوم، قرآن زبان صدق خداوندگار عالم، نيز به
ميجاآن؛دهد رسولش گواهي مي :فرمايد كه

Gالْكتَِاب مهلِّمعيو زَكِّيهِميو علَيهِم آياتِهِ منِهْم يتلْوُا فِي الْأمُيينَ رسولاً هو الَّذيِ بعثَ

مبِينٍ ضلاََلٍ قَبلُ لَفِي منِ .Fوالحِْكْمةَ وإِن كَانوُا
 متون اهل كتابزا9مبرمونتگمري وات براي اين كه بتواند تاثير پذيري پيا

آن پيامبر»امي بودن«در سخن خود را بر اساس ترديد،تبيين كندرا آغازو انكار
وهاي آموزهسپس با استناد به تشابه ميان برخي، كند مي  از جمله،مسيحيت اسلام

و و قدر، روز رستاخيز  دينأ آيين مسيحيت را منش،...اعتقاد به خالقيت، قضا
أوات منش. آيدميبرأ تبيين چگونگي اين منشپيو در كندميمعرفياسلام
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با تخيل خلاق؛ اين كه وي داند مي9هاي پيامبر اصلي دين اسلام را انديشه
و بر اين. اسلام را ارائه نمودهاي آموزهدر اوضاع جامعه، ورزي انديشهخود

ن9 پيامبرپنداردمياساس او  دو؛كرده تعاليم اسلام را از وحي دريافت  بلكه از
و فرهنگي محيط عربستان باز و شرايط اجتماعي و مسيحيت منبع تعاليم يهوديت

كه. خواني نموده است بر پيامبر بدون توانايي، اثبات اين مطالبروشن است
و نوشتن ممكن نبود مي»امي« لذا؛خواندن . نمايد بودن حضرت را نفي

راوي. ارائه نكرده است9بروات هيچ دليلي براي با سواد بودن پيام يا آن
9دهد يا با توجه به تاجر بودن پيامبر به اعتقاد دانشمندان غربي نسبت مي

ميسوادي حضرت بي  در ادامه غير مستقيم به بطلانشگرچه خود. داند را بعيد
پيأمس جااو. برده است له ميي در : نويسدي ديگر

راميطرز بيان مطالب كتاب مقدس در قرآن نشان« كه او خود اين كتاب دهد
ميهم. نخوانده است » دهد كه از كتاب ديگري استفاده نكرده است چنين نشان

).1244محمد وسياستمدار، ترجمه اسماعيل والي زاده،(

 كتاب مقدس را به صورت مستقيم نخوانده9 است كه پيامبرمعتقدوات
و اهل؛بود  با نيروي،كتاب در تماس بود ولي چون با پيروان ديگر اديان الهي

و و تغيير . توانست قرآن را به وجود آورد،تحول در آن تعاليم خلاق خويش
هماند ها فرضياتي اين بيهامدعاو اند ديگر بافته شده كه به  كه استدلالي اند دليليي
. اقامه نكرده استها برآن
و برنارد لوئيس.7و6  هامليتون گيپ

و دومي خاورشناسي انگليسي استنخستين فرد مست گيپ. شرق اسكاتلندي
:نويسد مي9در توصيف پيامبر

به« امي يعني غير مرتبط به يهود كه بعدها اين واژه به وسيله عامه مسلمين
اسلام گيپ،(» تفسير شده است پيغمبري كه سواد خواندن ونوشتن نداشته،

).79ص بررسي تاريخي،

وغيأبر همين اساس گيپ منش الهي را براي قرآن درنظر غيرر وحياني
مي مي و :نويسد گيرد
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مت« ازأمحمد مانند هر شخصيت مبتكري از يك سو از اوضاع داخلي و ثر است
كه در آن رشد  و محيطي و افكار حاكم زمان خويش و آراء سوي ديگر از عقايد

ميأت،كرده ت ثير مكه در اين و ميگذاري نقش ممتازي دار ثيرأپذيرد و تواند
ت و به تعبير انسانيآشكارثير دوران مكه بر سراسر زندگي محمدأگفت ، است
مكي: توان گفت مي كه يكي از سالم الحاج، نقد(» ها بود محمد پيروز شد چرا

؛)الخطابات الاستشراقي

،9 بودن حضرت رسول اكرم»غير امي«فرض بنابراين گيپ بر اساس پيش
و اَ ميمصدر قرآن را داخلي و رفتارهاي اعراب جاهلي معرفي . كند عمال

ميهمبرنارد لوئيس :دارد اظهار

ص(» محمد پيش از بعثت كتاب مقدس مسيحيان را نخوانده بود«  يوسف مروه،
).80و 44

را:بررسي اگر منظور لوئيس اين است كه رسول خدا فقط كتاب انجيل
را؛ مسيحيانپيامبر نه تنها كتاب: گوييممي،نخوانده بود  بلكه هيچ كتاب ديگري
 روشن نيست بودن كاملاً» امي«نظريه اين دو مستشرق در مورد. نخوانده بود

هايي نظر اظهارتنهاو باشدپذير اند كه نقد ها دليلي بر مدعاي خود ذكر نكرده وآن
واند كرده . استمسلماناناجماع كه مخالف قرآن
)1973ـ1862( هنري لامنس.8

و از راهبان متعصب مسيحي بود خاورلامنس از. شناس بلژيكي آثارش سرشار
و عاري از انصاف است و مخالف داران سرسخت بني او از طرف. تعصب و يزيد اميه

و پيشوايان تشيع است مي. شيعه، امام علي :نويسد لامنس در باره موضوع بحث ما

س« كه آيا پيامبرؤدرباره اين و نوشت9ال كه با خواندن ن آشنا بوده، بايد گفت
.»بله، همين طور بوده

:از طرفي لامنس معتقد است

و« كه بايد در بيان سيره پيامبر مورد استناد قرار گيرد  قرآن يگانه منبعي است
و و با هدف ستايش از زندگي پيامبر ساخته  كتب حديث جملگي مجعول هستند

ح شيني ميرزا، خاور(» اند پرداخته شده و ش ديث، مجله علوم حديثشناسي ،39.(
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و بنابراين لامنس مانند برخي از مستشرقين هيچ ارزشي براي كتب حديث
.سيره قائل نيست

او منتظر نظر قرآن. نظري بدون دليل ارائه نموده است لامنس اظهار:بررسي
. اي بر عكس آن سخن بگويد، تا به گونه اسلام اصيل استو

ه منبعي است كه بايد مستقل از حديث مورد استناد به نظر لامنس قرآن يگان
به، بر خلاف سخنش در بيان سيره حضرتش خوداماسيره پيامبر قرار بگيرد،
كه زيرا مايه؛قرآن استناد نكرده است هاي آيات قرآني بر اين اساس دلالت دارد

ميو»امي« به صراحت را9پيامبر و نوشتن معرفي .كند ناآشناي با خواندن

 نتيجه

يا»امي«شناسان در مورد مقاله نظر هيجده تن از خاوراين در نبودن بودن
و پيامبر و اجماع بيان و روايات و مستندات قرآني و نقلي بر اساس دلايل عقلي

و  و»غير امي«كه بين حاصل اينمسلمانان بررسي شد  منشا صدور غير« بودن
ر نظر برخي ديگر از خاورشناسان در از سوي ديگ. هست بودن قرآن ارتباط»الهي

و رديف نظر مفسران اسلامي آن ويژهجايگاه است .داردها اي در بين
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